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 ــم صحیفـنهولـای چهـادی دعـان انتقـتحلیل گفتم
ّ

  ادیهــۀ سج

 با تکیه بر الگوی هاج و کرس
  

  ٢، رحمان نوازنی*١روح الله صیادی نژاد

  10.22084/DUA.2023.28472.1032	  DOI(:شناسه دیجیتال (

  13/06/1402تاریخ پذیرش:  - 08/02/1402تاریخ دریافت: 

  چکیده

ها و دهندۀ نگرشبخش حیات بشری، تعالیعنوان منبع عظیمی از تعالیم روح ادعیۀ صحیفۀ سجادیه به

های توحیدی با هدف تحقق حاکمیت حق گفتمانکردهای فردی و اجتماعی در راستای ایجاد عمل

شناسی و ابزاری پرکاربرد و های نوین در حوزۀ زبانترین رویکرداست. تحلیل گفتمان انتقادی از مهم

های است که در راستای استفادۀ نظامند به بازتولید مفاهیم ایدئولوژیک و قدرت در بافتای رشتهمیان

شناسانی هستند که با تکیه از جمله زبان» کرس«و » هاج«است. قرار گرفته اجتماعی مورد استفاده سیاسی

سازی، مجهول در دهی، اسممند، متشکل از چهار مولفۀ نامشناختی و روشبر همین اصل، الگویی زبان

با  روش تحلیل گفتمان انتقادی واین پژوهش به .اندبرابر معلوم و جملات کنشی در برابر اسنادی ارائه کرده

سجادیه به بررسی ونهم صحیفۀ های ایدئولوژکی حاکم بر متن در دعای چهلگیریهدف تبیین جهت

دستاورد پژوهش حاکی از آن است که  .مدار بر اساس این نظریه پرداخته استفرآیند ساختارهای گفتمان

دعا در ارتباط با تکالیف  گر جریان زندهالسلام نشانهای انتقالی در کلام امام چهارم علیهفراوانی جمله

است. آرایش مختلف زبانی و وجود زبان استعاری در این دعا، های اجتماعیفردی و مسؤولیت

است. از جمله نتایج این های گوناگونی را در مقابله با گفتمان نظام سلطۀ اموی نشان داده گیریجهت

های اصلی نظام ثبات و استقرار پایهسازی در دعای مذکور در جهت معرفی، اپژوهش وجود مؤلفۀ اسم

سازی گفتمان باطل و معرفی و حاکمیت حق است. امام سجاد (ع) در این دعا سعی در مقابله و خنثی

چنین، معرفی و رشد عناصر جامعۀ توحیدی در ایصال به حاکمیت نظام حق جایگزینی گفتمان حق هم

  دارد. 
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  . مقدمه۱

دهد، گفتمان است های اجتماعی را انعکاس میاز جمله ساختارهای زبانی فراجمله یا متن که واقعیت

پردازد. واژۀ گفتمان که با فرآیندهای گوناگون در متن با اهداف خاص به پیوند زبان، اندیشه و واقعیت می

گرفته  dirscurrereباشد که از فعل یونانی های گوناگون میای حرکت سریع در جهتاز نظر لغوی به معن

های زبانی جهت بیان یا تسلط ایدئولوژی در کارگیری سازه). استراتژی به۱۶: ۱۳۹۸است (عضدانلو،  شده

دۀ شساختارهای نوشتاری و گفتاری بشری، پیوسته قابل مشاهده است. تحلیل این ساختارهای تنیده

گفتمان یکی از «رود. شمار میشناسان بههای مورد توجه زبانگفتمانی متون با وجوه مختلف از مقوله

). نظام سیستماتیک ۲۷: ۲۰۰۷(شومان، » های مختلف استترین و پرکاربردترین مفاهیم در زمینهپیچیده

زند که مانع از بروز می های مفهومی و فکری خاص به نوعی محدودیت دستگفتمانی با تحمیل سیستم

  .شودهای دیگر میبینیجهان

 به گفتمان است. در تحلیل گفتار تحلیل یا نوشتار یا متن تحلیل از فراتر گفتمان تحلیل فکري اصول

- گزاره در هاواژه و ساختار و رابطۀ غیرکلامی ارتباطات گفتار، یا نوشتار متن زمینۀ وقوع اجتماعی، شرایط

- ای است که سعی دارد از توان رشتهاین رویکرد، رویکردی تلفیقی و بین رشته .شودمی نگریسته کلی اي

های ی پدیدهشناسی، علوم سیاسی و غیره برای مطالعهشناسی، جامعهشناسی، روانهایی چون زبان

).  پس از تحلیل گفتمان، گرایش ۱۲۶: ۱۳۸۸ها سود جوید (میرفخرایی، اجتماعی از جمله گفتمان رسانه

  ه سمت تحلیل گفتمان انتقادی جهت گرفت. ب

های اخیر توجه شناسی است که در سالهای نوین در علم زبانتحلیل گفتمان انتقادی از جمله گرایش     

بسیاری را به خود جلب کرده است. هر چند پیشینۀ این رویکرد به مباحث فصاحت و بلاغت و معانی و 

ویژه، تحلیل گفتمان انتقادی را گیری تجزیه و تحلیل گفتمان و بهگردد؛ اما، چگونگی شکلمیبیان بر 

های اجتماعی و تر به دنبال درک پدیدهتحلیل گفتمان انتقادی بیش«باید در نیمۀ قرن بیستم جستجو کرد. 

). این تحلیل یک نوع تحلیل گفتمان ۱۵۶: ۲۰۱۶(عبدالکریم، » افتد، استچه در این مسیر اتفاق میآن

آمیز از قدرت جمعی، سلطه و عدم مساوات از طریق گفتار و به بررسی نحوۀ استفادۀ تبعیضاست که 

تر پردازد. در واقع، تحلیل گفتمان انتقادی شکل پیشرفتهنوشتار در بافت اجتماعی و سیاسی خاص می

گراست که از سطح توصیف به سطح تبیین و توجیه رسیده است. (یارمحمدی، تحلیل گفتمان نقش

دادن نقش زبان، بررسی کارکرد آن در متن و تعریف آن به عنوان شکلی های نشان). یکی از راه۴: ۱۳۸۳

های کرد اجتماعی است که مستلزم رابطۀ دیالکتیکی بین یک رویداد گفتمانی خاص و موقعیتاز عمل
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های فردی و سجادیه سرشار از آموزهصحیفۀ  (Jørgensen and Phillips, 2002: 78).اجتماعی است 

ها در روابط اجتماعی، شرایط سیاسی و و از جمله بسترهای مهم، جهت بازتاب گفتمان اجتماعی

 های فرهنگی است.نگرش

های ای را در بررسیهای گستردهسجادیه ظرفیتساختار دعایی، زبان ادبی و بیان استعاری صحیفۀ 

سجادیه با موضوع دفع مکر ونهم صحیفۀ چهلشناسی انتقادی داراست. دعای شناسی از نوع زبانزبان

ها و ساختار اجتماعی، گفتمان علوی را در مواجه و تقابل با اندیشههای سیاسیدشمنان و داشتن زمینه

های بازتولید گفتمان متن در جایگاه ایدئولوژی و حاکمیت و قدرت امویان قرار داده است. یکی از روش

دهد. در همین دست میهای جدیدی از دورۀ صدر اسلام بهت که ایدهقدرت، تحلیل گفتمان انتقادی اس

شناسی زبان طبق الگوی تحلیل گفتمان انتقادی هاج و کرس به بررسی راستا، این پژوهش با رویکرد کاربرد

سجادیه امام سجاد ونهم صحیفۀ های گفتمانی در دعای چهلمدار و تأثیر مؤلفههای گفتمانایدئولوژی

  های زیر است:پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به پرسشلسلام) میا(علیه

 کند؟ونهم صحیفه سجادیه چه ایدئولوژی را دنبال میدعای چهل .۱

 های مدل انتقادی گفتمان هاج و کرس را در بر دارد؟یک از مؤلفهمتن مورد پژوهش کدام .۲

دهی و های نامدر کاربست تحلیل گفتمان انتقادی هاج و کرس، تمرکز و جهت جمله .۳

ونهم به سمت چه های کنشی و اسنادی در دعای چهلهای مجهول و جملهسازی، جملهاسم

 مفاهیمی است؟

 .   پیشینیۀ پژوهش۱. ۱   

ونهم صحیفۀ سجادیه بر اساس شده، تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی دعای چهلهای انجامبا بررسی

های گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته اساس نظریه ویژه، برانتقادی بهشناسی های زباننظریه

های صورت گرفته، کتاب صحیفه سجادیه مورد بررسی کلی قرار گرفته یا است. در میان پژوهشنشده 

  ها اشاره نمود:توان به برخی از آنبعضی از دعاهای آن مورد پژوهش موضوعی، واقع شده که می

بررسی إرجاع متنی به عنوان عاملی «ای تحت عنوان در مقاله) ۱۴۰۱سیفی، محسن و دیگران (-

دهی به انسجام متن بر اساس های متنی در شکلبه بررسی نقش ارجاع» بخش در صحیفة سجّادیّهانسجام

           سنجی آن در دعاهای                اند. نتایج حاصل از این پژوهش واکاوی ارجاع و بسامدگرا پرداختهشناسي نقشزبان

های عنصر انسجام ارجاع در کلام ) صحیفۀ سجادیه در جهت بازنمایی زیبایی۲، ۲۱، ۲۵، ۳۷، ۵۰، ۵۲(

  السلام) است. امام سجّاد (علیه
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های صحیفۀ سجّادیه و نامۀ خود با عنوان تحلیل گفتمان انتقادی نیایش) در پایان۱۳۹۵رسد، راضیه ( -

های عبدالله انصاری با شیوۀ تحلیل محتوایی از روشنامه) خواجه نامه (الهیمناجات

های عرفانی پرداخته های این دو اثر در زمینهتحلیل محتوایی نیایش		و	به بررسی		گفتمان		انتقادی		تحلیل

نیز کاربرد 	و	گر آن است که میان دو اثر از نظر عمق بافت محتواییاست. نتایج این پژوهش بیان

  متفاوتی وجود دارد.  		و	های مشترکی، برخی جنبههای عرفانترکیب	و		تعبیرها

های مفهومی در نقش استعاره«ای تحت عنوان ) در مقاله۱۴۰۰شادمان، یسرا و همکاران(-

به بررسی تطبیقی دو اثر » شناسی شناختی و الگوی لیکاف و جانسوناز منظر زبان		سجّادیه	صحیفۀ		ترجمۀ

اند. نتایج حاکی از آن است که های مفهومی پرداختهسجادیه با محوریت استعارهاز دو مترجم صحیفه 

اند، اما موفقیت هر دو مترجم در برگردان استعاره انی متن مبدأ رویکرد متفاوتی داشتهمترجمان در انتقال مع

 .به یک میزان بوده است

بلاغة الحجاج في أدعیة السجاد «) نیز در پژوهشی با عنوان ۱۴۳۹( فضیلة عبوسي محسن، العامري -

 علیه
ً
های بلاغی در دعاهای به بررسی دلالت» السّلام دراسة تداولیة الصحیفة السجادیة أنموذجا

از عناصر ادبی صحیفۀ سجادیه مانند: حذف، هایی سجادیه پرداخته است. العامری با ذکر نمونهصحیفۀ 

  شناسی و تحلیل ادبی در پژوهش مذکور همت گماشته است.  تکرار، تضاد و... به بررسی زیبایی

سجادیه در ) به بررسی عناصر عاطفی دعای هفتم صحیفۀ ۱۴۰۱عرب بافرانی، رضا و محمدیان ( -

پرداخته است. نویسنده میزان » سجادیه	صحیفۀ		عاطفی در دعای هفتم	گفتمان«پژوهشی با عنوان 

   .گذاری کلام عاطفی را از نتایج این پژوهش بر شمرده استاثر

سجادیه مورد بررسی هیچ ونهم صحیفه توان گفت؛ تاکنون دعای چهلشده میبراساس پیشینۀ ارائه

طور مستقل به بررسی دعای گری تاکنون بههیچ پژوهشکه اینپژوهشی قرار نگرفته است. با توجه به 

ها در عرصه مذکور بر اساس نظریۀ گفتمان انتقادی هاج و کرس نپرداخته است، این مقاله از اولین پژوهش

  گیرد.  و موضوع مذکور قرار می

 . ضرورت، اهمیّت و هدف۲. ۱   

و ایدئولوژی است. در دورانی که بخش، نگرشی مبتنی بر علم نگرش جهان امروز به متون الهام

خصوص، تشیع را به سمت خفقان و فشارهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی حکومت اموی شرایط جامعه به

های داعی و رهگذری برای تأمّل و دریافت برده بود، دعا بستری مناسب برای طرح و ترویج ایدئولوژی

ای مناسب برای تولید و ارائه زمینه ن شرایطی، ادعیه،است. در چنی ها توسط شنونده بودهمفاهیم و اندیشه
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های زبانی گیرد و ناگفتهروند. گفتمان، فراتر از زبان، موارد غیرزبانی را نیز در بر میشمار میبه گفتمان

های کند. بالاترین سطح برای تحلیل متن و کشف اندیشهمتن را در القاء ایدئولوژی و قدرت تبیین می

- از جمله متون ادعیه، تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقادی که یک بحث میان نپنهان مت

شناسی و... است، شناسی، علوم سیاسی، روانای است و مرتبط با علوم مختلف از جمله: جامعهرشته

دهد. امام سجاد چنین، قدرت و هژمونی را مورد مطالعه و بررسی قرار میپیوند بین زبان و ایدئولوژی هم

ها ونهم صحیفۀ سجادیه که با موضوعیت دفع شرّ دشمنان و ردّ فشارهای آنالسلام) در دعای چهل (علیه

کشد. اند، ایدئولوژی حاکم بر جامعه و نظام سلطه را در سطح گفتمان انتقادی به تصویر میانشاء نموده

سازی های گفتمانی زبان در پی  بازتولید و برجستهیتکارگیری ظرفاجتماعی و با بهسیاسی این دعا  با زمینه

های پنهان توصیفی درصدد شناساندن چنین با لایهاست و همگفتمان علوی در مقابل گفتمان اموی 

های حاکمیت استبداد امویان است. از طرفی، امام در این دعا با تبیین ورزیها، اهداف و سیاستاندیشه

با آن سعی در ایجاد گفتمانی مبتنی بر نظام توحیدی دارد. اهداف بررسی  جایگاه حق و عناصر مرتبط

گر پیوند موضوع ادبی با ونهم که براساس روش گفتمانی است، بیانساختار روابط متن در دعای چهل

  شناسی و علوم سیاسی است. شناسی، جامعهزبان

 .مباحث نظری پژوهش۲

های حاکم بر متن دعای ذکر شده و رسیدن به ایدئولوژی در راستای تحلیل الگوهای گفتمان انتقادی

گاه اثر ادبی اصلی، بایسته است ابتدا به تشریح مفاهیم اصلی پژوهش، نظریۀ مورد نظر و اثر پرداخته، آن

  .مورد تحلیل قرار گیرد

  الگوی هاج و کرس .۱ .۲

) Bob Hodge» (باب هاج«) و Gunther Kress» (گونتر کرس«م) در بریتانیا ۱۹۷۰در اواخر دهۀ (

گفتند. هاج و کرس سپس به دومین گروه شناسی انتقادی سخن میی زبان) به صراحت درباره۱۹۹۶(

شناسی اجتماعی در استرالیا مشغول در زمینة نشانه ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های دانشورانی پیوستند که در دهه

و » فرکلاف«، »نورمن«، یعنی گرانمطالعات انتقادی بودند. در همین دوره، سومین گروه پژوهش

: ۱۳۸۶ریزی کردند (چاوشیان، همکاران وی در دانشگاه لنکستر بریتانیا، تحلیل گفتمان انتقادی را پی

و » گونتر کرس«، »رابرت هاج«اش، و همکاران» راجر فولر«وسیلۀ شناسي انتقادي به). در واقع، زبان۱۲۳

علت . به(NØrgaard et al, 2010: 11-13)گلستان پاگرفت. انگلیا در اندر دانشگاه ایست» توني تریو«

- ) پایه۱۹۷۹» (زبان و کنترل«برده با انتشار کتاب هاي سنتي به تحلیل گفتمان افراد نامنگرش ناکارآمدي
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شناسی انتقادی نامیدند. هاج و کرس با توجه های نگرش انتقادی به زبان را بنا نهادند و نگرش خود را زبان

اند که تعریف روشنی از ایدئولوژی ارائه دهند. یت ایدئولوژی در تحلیل گفتمان انتقادی تلاش کردهبه اهم

کنند که ممکن است واقعیت جامعه با تصوری که از جامعه در ذهن مخاطب توسط ها تأکید میآن

  نویسنده یا گوینده ایجاد شده است، متفاوت باشد و این تصور همان ایدئولوژی است.

شود                                                                                      واژۀ گفتمان به هر شکلی از کاربرد زبان در جامعه اطلاق می

(Van Dijk, 1997/ Faircloughand Wodak, 1997/Fairclough, 1993: 84-258)  که ممکن

 های موجود در زبان بهکمک ظرفیتباشد. بنابراین، نویسنده به است نزد هر کسی معنایی متفاوت داشته

عنوان عنصر اجتماعی زنده با انتخاب کلمات و ساختار متن یا گویش برای ایجاد ایدئولوژی در گفتمان 

  .دهدخواننده را سوق می

ل تحلیل گفتمان انتقادي از نظر کرس به مثابه نوعی عمل اجتماعی است که در بین سایر اعما

). گفتمان از نظر کرس، نظام معنایی است که در Hodge. R and Kress, 1996اجتماعی قرار دارد (

وسیلۀ درون نهادهاي خاصی جای گرفته و این نهادها خود در واکنش به ساختارهاي بزرگ اجتماعی به

مند هار نظرات نظامهایی از اظها مجموعهگفتمان«). از نظر کرس ۱۴۸شوند (همان: ها معین میایدئولوژي

 چه را که ممکن و آنعلاوه، آنکنند. بههای نهادها را تبیین میای هستند که معانی و ارزشیافتهو سازمان

 ای و چه بهصورت حاشیهچه را که غیرممکن است با توجه به موضوعات مورد علاقۀ نهاد مورد نظر چه به

ای از اظهارنظرهای کنند. گفتمان مجموعهی میصورت محوری و مستقیم، تعریف، توصیف و بازنمای

گفتن دربارۀ موضوع، پدیده و یا روندی خاص را آورد و شیوۀ سخناجتماعی حوزۀ موردنظر را فراهم می

یکی از  .)۱۷۴: ۱۳۸۵، ۱۹۸۵نقل از کرس، زاده بهبخشد (آقاگلکند و به آن شکل میسازماندهی می

مدار و تعبیۀ الگوی مناسب های گفتماندر حال حاضر تعیین مؤلفههای تحلیل انتقادی مشکلات یا ضعف

) و ۱۹۷۶)، هاج و کرس (۱۹۸۹)، فرکلاف (۱۹۹۶باشد. الگوهایی توسط ون دایک (برای تحلیل متون می

شناختی است ) که الگویی زبان۱۹۹۶) تنظیم و پیشنهاد شده است. الگوی هاج و کرس (۱۹۹۶ون لیون (

تر دهندۀ آن نزد بیشبندی و توضیح عناصر تشکیلوضوح و روشنی آن در طبقه علت ) به۶۵(همان: 

  :شناسان شهرت یافته است، از چهار جزء اصلی تشکیل شده استزبان

کارگیری مجهول در برابر . به۳ .سازی. فرآیند اسم۲ .دهی).گزینش لغات و تعبیرات خاص (نام۱

  ).۲-۲جملات اسنادی (شکل . جملات کنشی در مقابل ۴ .معلوم و بالعکس
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  ۲-۲شکل 

  
  دهی.  نام۱. ۱. ۲      

ها، اشیاء های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به انسانحسب تناسب گاهی است که بردهی، دیدمقولۀ نام

تواند مثبت و یا منفی دهی براساس ایدئولوژی حاکم بر متن میشود. نسبت این نامو حوادث داده می

ص، ارزش و حتی هویت را در ذهن مخاطب ، گوینده یا نویسنده از طریق نامباشد. بنابراین
ّ

دهی، تشخ

 دهد.دهد و تأثیر و اهمیت کسی یا چیزی را کاهش یا افزایش میهای مورد نظرش تغییر مینسبت به مقوله

ت، باور، کنندۀ مسائل اجتماعی و یکی از ابزارهای شناخگران بیانگذاری کنشنام«لیوون  به باور ون

یکی از نتایج  (Van Leeuwen, 2008: 69). »های اجتماعی استو موقعیت ، ذهنیتارزش

سو جای یک فرآیند یا عمل، چیزی داریم که از یکسازی در متن، عدم پویایی است. در واقع، به وارهنام

کردن به ر، برای معینشود و از سوی دیگتر میتر و مشهودبا دادن یک نام و بنابر فرض وجود، ملموس

 ).۲۵: ۱۴۰۲تر و دشوارتر است؛ زیرا، جزئیات وجود ندارد (جفریز، نوعی مبهم

است که به شخص داده شده نامی» هاخدای زشتی«، »ها استاو خدای زشتی«برای مثال، در جملۀ  

د نظر در ذهن گر القاء دیدگاه منفی نویسنده یا گوینده است تا ارزشی منفی از شخص مور است و بیان

  ) ۱-۲- ۲مخاطب ایجاد کند. (شکل 

  ۱-۲-۲شکل 

  

  

  

 دهی نام هاخدای زشتی ها است.او خدای زشتی
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  سازیفرآیند اسم   .۲. ۱. ۲      

شود. از نظر سازی نوعی فرآیند است که طبق آن، جمله یا بخشی از جمله به اسم تبدیل میاسم

 رد و بهگیسازی قسمتی از خود فعل مورد تأکید قرار میگر در فرآیند اسم) حذف کنش۱۳۸۷سلطانی(

گر یا فاعل در ذهن مخاطب برجسته شود، تأکید بر رویداد و خبر است. در فرایند که کنشجای این

 یک جمله تبدیل به تکاسم
ً
ها مخفی پذیر یا یکی از آنگر یا کنششود که کنشکلمه میسازی معمولا

، اسمی که ساخته شده، گر حذف شودپذیر حذف نشود و تنها کنشماند. اگر در این فرآیند، کنشمی

) که در این ۱۷۵-۱۹۶: ۲۰۰۴(وندایک، » سازی یک فرآیند نحوی استاسم«نی خواهد بود. رسااطلاع

شود. علت این فرآیند هم کاستن قدرت معنایی کلمه است. برای فرآیند از فعل ملموس، اسمی انتزاع می

به سه » زدشان پایین است، اعتصاب کردندکه دستمکارگران فلسطینی در اعتراض به این«مثال، در جمله 

  سازی را انجام داد.توان فرآیند اسم) می۲- ۲-۲صورت با توجه به شکل (

  

  ۲-۲-۲شکل 

  

  

  

  

است ولی در جملۀ اند و فعل هم به اسم تبدیل شده پذیر حذف شدهگر و کنشدر جملۀ اول کنش

و خبر است که در ذهن مخاطب برجسته  اند و تنها فعلپذیر هر دو مخفی شدهگر و کنشدوم کنش

گر است که حذف شده و در واقع، هویت پذیر حاضر است و این کنشاست. در جملۀ سوم، کنششده 

هایی از راهبردهای نحوی هستند که ها صورتاست. این فرآیندها) مخفی مانده عامل این اعتصابات (آن

تر از چنین، دادن اطلاعات کمشوند؛ همپذیر مینشگر یا کماندن کنششدن و یا پنهانرنگسبب کم

  .گر ایدئولوژی حاکم بر متن استپذیر از نظر مخاطب نشانکنش ماندنگر و پنهانکنش

  کارگیری مجهول در برابر معلوم و بالعکس. به۳. ۱. ۲       

شود. برای ف میعنوان علت و انگیزه اصلی انجام فعل حذگر بهدر فرآیند ساخت فعل مجهول، کنش

گر و عوامل این فاجعه که اگر کنش» مواضع مقاومت را بمباران کردند هاصهیونیست«مثال، در جملۀ 

شود: گونه بیان میهستند به عنوان فاعل حذف شود، جمله در جایگاه مجهول این» هاصهیونیست«

 که دستمزدشان پایین است، اعتصاب کردند.کارگران فلسطینی در اعتراض به این

 هایی که اعتصاب کردند.آن تمزد پایین شان اعتصاب کردند.ها در اعتراض به دسآن  اعتصاب
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حاکم بر متن، عاملیت بمباران را ). با این فرآیند، ایدئولوژی ۳-۲-۲(شکل» ضع مقاومت بمباران شدموا«

  .کند و سعی در توجه اذهان به خود حادثه است و نه عامل آنمخفی می

  

  ۳-۲-۲شکل 

  

  

       

  

داشتن فاعل ذکر شده است         در زبان عرب نیز یکی از دلائل حذف فاعل در جملۀ مجهول، مخفی نگه

 «)، مانند: ۲۰: ۱۴۴۱عقیل، (نک: ابن
ُ

 البیت
َ

؛ در این مثال، فاعل سرقت به جهت تمایل متکلم به »سُرِق

 «نشده و فعل مجهول ماندن آن، ذکرمخفی
َ

) اسناد داده شده است. بـاك به نائب» سُرِق
ُ

فاعل (البیت

کاري عمدی را گاهی سازي نوشته است: او پنهانیـش در مـورد اخلاق پنهان»رازهـا«) در کتـاب ۱۹۸۹(

گاهانـۀ نویسـنده یـا که خواننده یا شنوندۀ تیزبین به پنهـانهنگامی داند. به نظر باك،مخرب می کـاری آ

شـده از کند و حتـی مسـتندترین موضـوعات عنـوانگوینـده پـی ببـرد، دیگر هرگز به او اعتماد نمی

  .اعتمـادی محکـوم خواهـد شـدجانـب آن گوینده یا نویسنده با  بـی

  بل جملات اسنادی. جملات کنشی در مقا۴. ۱. ۲ 

های اسنادی های کنشی و جملهشده توسط هاج و کرس از دو مقولۀ جملهنشینی ارائههای هممدل

  ).۴- ۲-۲تشکیل شده است (شکل 

  ۴-۲-۲شکل                                                    

  

  

  

  

     

  

  

 نشینیهای هممدل

 اسنادی جملات

 جملات کنشی

 نسبی

 غیرانتقالی

 سانیهم

 انتقالی

فرایند مجهول  ها مواضع مقاومت را بمباران کردند.صهیونیست مواضع مقاومت بمباران شد.

 در برابرمعلوم
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شود و دو عنصر توسط یک می پذیر منتقلگر به کنشدر مدل اول جملات کنشی، عملی از کنش

باشد. برای شوند؛ بنابراین، طبق این فرآیند جملۀ کنشی و از نوع انتقالی میفرآیند به یکدیگر مربوط می

پذیر گر (علی) به کنشکردن از کنشفعل خوشحال» علی، مقداد را خوشحال کرد«مثال، در جملۀ 

 باط با یک پروسه است. چون در اینحداقل ارت در مدل دوم، یک مقوله در .است (مقداد) منتقل شده

 مشخص نیست که این مقوله آیا تأثیر
ً
گذار است و یا گونه جملات فقط یک مقوله وجود دارد، دقیقا

، »کندعماد نگاه می«شود. برای مثال، در جملۀ نامیده می» انتقالیغیر«پذیر. بنابراین، این مدل تأثیر

پذیر و گر است و نه کنش، عماد نه کنش»کنداحساس خوشبختی میعماد «، »کندعماد عبادت می«

  .که چگونه و به چه صورتی درگیر این فرآیند شده، مشخص نیستتنها درگیر یک فرآیند است و این

مدل سوم، دربرگیرندۀ کنش یا عملی نیست؛ بلکه، رابطۀ بین یک مقوله و یک کیفیت است. این مدل 

ای ساده از مدل نسبی است که در آن محمود صفت نمونه» محمود شجاع است«نامند. جملۀ را نسبی می

، برای توصیف به» شجاعت«
ً
رود. مدل آخر نیز کار میرا به خود اختصاص داده است. این مدل معمولا

سانی کند. این مدل، همدربردارندۀ کنش نیست، بلکه رابطۀ ساده بین دو مقوله و یا دو اسم را بیان می

، رابطۀ ساده و یکسان بین »گر اجتماعی در جامعه استترین کنشعادل فعال«شود. در جملۀ می نامیده

  .گر جامعه وجود دارد و هر دو مقوله یکی هستندترین کنشعادل و فعال

  . پردازش تحلیلی موضوع۳ 

تار ساختجزیه و تحلیل معانی، سنگ بنای تحلیل ریزساختارهای گفتمانی است که در تحلیل کلان

شود. با بررسی فرآیندهای چهارگانۀ مدل هاج و کرس در متن اثر، گفتمانی به ایدئولوژی متن منتهی می

- هایی از نتایج و یافتهونهم، دست یافت. نمونهتوان به تحلیل گفتمان حاکم بر فضای متنی دعای چهلمی

  شود. های هاج و کرس بیان میبندیهای تحلیلی اثر بر اساس دسته

  دهینام. ۱ .۴

شود؛ بلکه، نوعی بازتاب شخص درمتن دعا به بیان احوال فردی محدود نمیاستفاده از ضمیر اول

 «احوال و اوضاع  عمومی جامعه مبتنی بر 
ِ

است. محققان در این زمینه معتقدند، کاربرد ضمیر » جامعهمن

ینده یا نویسنده در متن، ممکن است ارجاعی داشته باشد و ارجاع آن تنها شخص گو » من«شخصی 

). ,Allen 2006: 7گردد (های اجتماعی و کنشی فرد نیز ارجاع بر مینیست؛ بلکه، بازتاب آن به هویت

 مداران در گویش یا متن مبتنی بر گفتمان یا بهآلن در توضیح دیدگاهش معتقد است که هویت سیاست

های متنوع در جهت هویت هایتصور های عمومی نیز بهصورت عمومی  یا پنهان است و ارجاع هویت
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تواند، توسط نگاه به زمینۀ اجتماعی یا رسیدن به دانش ما از ها میباشد. حوزۀ هویتای یا نهادی میحرفه

مدار، بیان احوال اجتماعی، معین شود (همان). در واقع در یک متن گفتمانتر سیاسیهای وسیعزمینه

سیاسی جامعه های اجتماعیزبانی است برای بیان چالششخصی هدف نهایی نیست؛ بلکه، نوعی چرخش 

ها تا جامعه را در مسیر مورد نظر هدایت کند. اولین فرآیند کلامی که در ها و ایدئولوژیو طرح دیدگاه

دهی است که شواهد های معنایی مورد استفاده در تحلیل گفتمان انتقادی هاج و کرس، نامویژگی بررسی

  گیرد.ی سجادیه مورد تحلیل قرار میونهم صحیفهآن در متن دعای چهل

سازی فرجام پیروی از حاکمیت طاغوت از زبانی توصیفی در جهت امام چهارم (ع) با برای برجسته

فٍ؛ خود را در بیابان«فرمایند: کنند و میمی دهی استفادهنام
َ
 شِعَابَ تَل

ُ
ت

ْ
ل
َ
كِ وَحَل

َ
هَلا

ْ
 ال

َ
وْدِیَة

َ
 أ

ُ
مْت حَّ

َ
های تَق

). داعی، احوال ۲: فراز۴۹الحسین: دعای(علیبن» های تباهی و نابودی وارد شدمکت انداختم و در درّههلا

و » های هلاکتبیابان«کند. دهی میو جایگاه خود را که نتیجه غفلت و دوری از قرب الهی است، نام

هی در راستای ایدئولوژی ددهی داعی نسبت به احوال خویش است. نوع نامدو عنوان نام» های تباهیدره«

های معنوی را به به دور از فطرت الهی و ارزش زبان متن، جامعة حاکم بر متن است که قدرت القاگرانه

دهی در کند. ذهنیت منفی که این نامرو میهای مسیر ضلالت روبهکشد و مخاطب را با نمایهتصویر می

گر قدرت ایدئولوژی گفتمان در دورکردن ند، نشانکذهن جامعه مخاطب نسبت به فرجام گناه ایجاد می

  ها در جامعه است. کردن ارزشها و جایگزینها در ذهنیتضد ارزش

: و دستاویزم آن است که چیزی را با «امام چهارم (ع) در دو عبارت 
ً
یْئا

َ
 ش

َ
 بِك

ْ
رِك

ْ
ش

ُ
مْ أ

َ
ي ل نِّ

َ
یعَتِي أ رِ

َ
وَذ

 «و » حضرتت شریک نساختم
َ
 إِل

ُ
رَرْت

َ
 ف

ْ
د

َ
سِي: و اکنون با همۀ وجودم به سویت فرار کردموَق

ْ
 بِنَف

َ
» یْك

دهی این مفهوم دارد. ). در پی اصلاح نگرش توحید افراد تحت حاکمیت حق، تأکید بر نام۳(همان: فراز

شده، ایجاد ها، تصوری است که در ذهن خوانندگان بر اساس اطلاعات ارائهدهیگونه ناموجوه وصفی این

های موردنظر برجسته های فردی را نسبت به مقولهۀ این تصورها مفاهیم باورپذیر و هویتشود و مجموعمی

نشدن برای خداست؛ در واقع، این عنوان با گوید: تنها دستآویز من شریک قائلکه داعی میسازد. اینمی

کند تا همواره، گذاری میدهی باور توحیدی و روحیۀ امیدواری در عناصر حق را معرفی و ارزشفرایند نام

دهی این فراز در کارگیری فرایند نام هویت توحیدی جامعة تحت حاکمیت حق، برجسته باشد. جهت به

جهت گفتمان انتقادی توحیدی است و درصدد القاء باورپذیری اتکال به خداوند و عدم سرسپردگی، 

رَ «های حاکم و ظالم است. عبارت وابستگی و ترس نسبت به قدرت
َ
 ف

ْ
د

َ
سِيوَق

ْ
 بِنَف

َ
یْك

َ
 إِل

ُ
نیز در راستای » رْت

گاه توحید شکل هاست. باوری که در وجود انسان مبنی بر فرارکردن به سوی پناهسازیوارههمین نام
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دهد و القاء مفهوم استعاری فرارکردن گیرد، مبتنی بر گفتمانی است که به جامعه، تشخص توحیدی میمی

بخشیدن به ایجاد زیربنای توحیدی در جامعه است فی بر لزوم سرعتها به سمت نور از طر شخص از تیرگی

و از طرفی دیگر، تأکید بر اصلاح وجوه فردی برای نیل به جامعه توحیدی دارد. امام سجاد (علیه السلام) 

مْ مِنْ حَ «فرمایند: توز بیان میدهی برای افراد حسود و کینهدر فرازی دیگر جملاتی را با ویژگی نام
َ

اسِدٍ وَک

تِهِ  صَّ
ُ
 بِي بِغ

َ
رِق

َ
 ش

ْ
د

َ
یْظِهِ: و چه بسیار حسودی که به خاطر من اندوه و غصّه گلوگیرش شده ق

َ
ي بِغ جِيَ مِنِّ

َ
، وَش

ت خشم
ّ

). نسبتی که در این فراز به افراد حسود و ۱۰(همان: فراز» اش نسبت به من در گلویش پیچیدو شد

ت منفی این اشخاص در ذهن مخاطب است. بیان توصیفی سازی صفاتوز داده شده در واقع، برجستهکینه

ورزان نسبت به این عبارت در جایگاه تحلیل گفتمان انتقادی سعی دارد، بازتاب منفی حاسدان و کینه

  ها و هم به جامعه نشان بدهد. حاکمیت توحیدی را هم به خود آن

سازی صفات عناصر و برجسته ها در جهت تبییندهیدر همین راستا در فراز دیگری از دعا، نام

ایِدِهِ «شوند: گونه بیان میها اینضلالت و اهداف آن
َ
انِي بِمَک

َ
 بَغ

ٍ
مْ مِنْ بَاغ

َ
 مَصَایِدِهِ وَک

َ
رَك

َ
، وَ ، وَنَصَبَ لِي ش

 رِعَایَتِهِ 
َ

د
ُّ
ق

َ
 بِي تَف

َ
ل

َّ
 لاِنْ وَک

ً
ارا

َ
تِهِ انْتِظ

َ
ید رِ

َ
 لِط

ِ
بُع بَاءَ السَّ

ْ
يَّ إِض

َ
 إِل

َ
بَأ

ْ
ض

َ
یسَتِهِ ، وَأ رِ

َ
رْصَةِ لِف

ُ
ف

ْ
 تِهَازِ ال

َ
ة

َ
اش

َ
هِرُ لِي بَش

ْ
، وَهُوَ یُظ

قِ 
َ
مَل

ْ
حَنَقِ؛ و چه بسیار متجاوزی که با حیلهال

ْ
ةِ ال

َّ
ی شِد

َ
رُنِي عَل

ُ
هایش به حقوق من تجاوز کرد و ، وَیَنْظ

 ه به انتظار بهای کاش را بر من گماشت و چون درندههای شکارش را برایم نهاد و مراقبت و نگهبانیدام

رویی که، خوشحالیکردن صیدش کمین کند، در کمین من نشست؛ دردست آوردن فرصت، برای شکار

ت خشم مرا میچاپلوسانه را برایم آشکار می
ّ

). معرفی صفات پست ۸(همان: فراز» پایدکند و با شد

گر تأکید گفتمان لوس، نشانخو، چاپگر، درّندهچون: متجاوز، حلیههایی همدهیدشمنان در قالب نام

  پیشه است.  های ستمانتقادی متن بر معرفی و رسوایی ماهیت قدرت

  سازی. اسم۲. ۳

گیری رویکردهای زبانی، کارکردهای گوناگونی دارند. برخی رویکردها به بررسی چگونگی شکل

سر قدرت و نیز کشف رفتارها، رویدادها و متون از نظر ایدئولوژیک توسط روابط قدرت و مبارزات بر 

گفتمان و جامعه، خود عاملی برای تأمین قدرت و هژمونی  که چگونه عدم شفافیت این روابط بیناین

دومین فرایند نحوی پشتِ زبانی که هاج و کرس جهت  (Fairclough, 1992: 135). پردازنداست، می

ت. حاصل بررسی این فرایند سازی اسسازند، اسمسازی مطرح میکاهش قدرت معنایی و نوعی واقعی

  ونهم صحیفۀ سجادیه برخی شواهد است که در ذیل خواهد آمد.زبانی در دعای چهل
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در دو » حمد«سازی عنوان های مهم حکومت حق را با برجستهامام سجاد (ع) یکی از ایدئولوژی

هِي؛ برای توست حمد خدایا«عبارت مشابه: 
َ
 إِل

ُ
حَمْد

ْ
 ال

َ
ك

َ
ل
َ
 «و » ف

َ
 إِل

َ
ك

َ
ل
َ
؛ برای توست خدایا ف

ُ
حَمْد

ْ
هِي ال

سازی اسمی ی حمد الهی در جهت فرآیندکند که نوع بیان مقوله). بیان می۱/۱۴(همان: فراز » حمد

 «گفت، امام سجاد (ع) با مقدم داشتن خبر پارهاست. در این دو 
َ

ك
َ
که بنا به قول هالیدی اطلاعات » ل

 «جدید است، بر مبتدا 
ُ

حَمْد
ْ
سازی کلام خویش را دارد. امام ای دارد، قصد برجستهکهنه که اطلاعات» ال

دار کردن موضوع قصد آن دارد که ثبوت حمد و ثنا را برای خداوند بیان نماید. در هر دو (ع) با نشانه

عبارت، حمد به عنوان کنش از فعلیت درآمده و به صورت اسم بیان شده است. تمرکز بر روی حمد و 

ای که مشمول هدایت توحیدی است، پیامی روشن برای مخاطب اصل، در جامعهتحقق آن به عنوان یک 

بودن همیشگی آن در نظام توحیدی و جامعۀ العینکنش حمد، تأکید بر نصب دارد. برجستگی اسمی

  شکرگزار دارد. 

؛ وسیله«فرماید: در فراز دیگر با تبدیل کنش به اسم می
ُ

وْحِید  التَّ
َ

یْك
َ
تِي إِل

َ
در پیشگاهت، توحید ام وَوَسِیل

پذیر در واقع، بر رویداد اصلی و گر و کنش). تبدیل فعل به اسم با حضور کنش۴(همان: فراز »است

پرستی شخص، نجات جامعه را در یکتا است، تأکید دارد. داعی با زبان اول» توحید«کنش این جمله که 

ا، قدرت حاکمیت توحیدی و نیز گر کند و گفتمان متن را به سمت معرفی ایدئولوژی حقمعرفی می

کارگیری مفاهیم به صورت مصدری نشانگر دهد. به راندن حاکمیت ناحق و ظالم سوق میحاشیهبه

بایست ها را تبدیل به فعل کند، میخواست اسمتمرکزبخشی به ماهیت و اصل موضوع است. اگر داعی می

  .)۳۴: ۱۴۰۲رت فاقد تمرکزبخشی بود (جفریز، صو داد که در اینتری ارائه میاطلاعات و توضیحات بیش

ونهم، معرفی دو نماد مهم حاکمیت حق است که امام (ع) با بیان اسم و نقطۀ عطف دعای چهل

وِ «فرماید: سازی میصفت این دو نماد و در واقع اسم
َ
عَل

ْ
فِیعَةِ، وَال ةِ الرَّ دِیَّ مُحَمَّ

ْ
 بِال

َ
یْك

َ
بُ إِل رَّ

َ
تَق

َ
ي أ إِنِّ

َ
هُمَّ ف

َّ
ةِ الل یَّ

اءِ؛ خدایا! به مقام بلند و رفیع محمّدی و به ولایت روشن علوی به تو تقرّب می
َ

بَیْض
ْ
(همان: فراز » جویمال

فِیعَةِ «سازی ). در این فراز، داعی با دو اسم۱۶ ةِ الرَّ دِیَّ مُحَمَّ
ْ
اءِ «و » بِال

َ
بَیْض

ْ
ةِ ال وِیَّ

َ
عَل

ْ
در متن و تبدیل فعل به » وَال

ها به صفات اسمی در پی تأکید و تمرکزبخشیدن مخاطب بر رویداد پذیرییل کنشچنین، تبداسم و هم

کردن سازی در جهت کاستن قدرت معنایی جمله نیست؛ بالعکس در صدد کانونیاست. در این فراز، اسم

سازی از بخشی برای ولایت است. اسمتوجه جامعۀ مخاطب به جایگاه رفیعی برای نبوت و جایگاه روشنا

های وسیع مفهوم نبوت و ولایت، ساختن نمادی بر تارک جامعه است که بر لزوم توجه به آن و گستره

سازی توصیفی در واقع، فرآیندی زبانی است که حاکی از القاء وجوب استقرار آن تأکید دارد. این دو اسم



 

 

 

120 

 : «فرمایدایدئولوژی و قدرت متن، در جهت معرفی حاکمان الهی است. در عبارتی دیگر، می
َ

نَاةٍ لا
َ
وَذِي أ

 ؛ مهلت
ُ

). در این عبارت، فرآیند ۱۴(همان: فراز » ورزدکردن شتاب نمیای که در عذابدهندهیَعْجَل

که خداوند به عنوان سازی معنادار آن شکل گرفته است. اینپذیر و پنهانسازی در جهت حذف کنشاسم

ای است که شود، مقولهپذیر معرفی میر کنشورزد و بدون ذکای که در انتقام شتاب نمیدهندهمهلت

برد. ذهنیت مخاطب در این نوع گر پیش میسازی کنش و کنشایدئولوژی متن را فقط در جهت برجسته

پذیری معین نیست؛ بلکه، هر نوع حاکمیت ناحق و نامشروعی که در مقابله با نظام فرآیند، محدود به کنش

  رد نفرت و انتقام گروه حق است. گیرد، در نظر جامعه مو حق قرار می

  کارگیری مجهول در برابر معلوم و بالعکس. به۳. ۳

کرس، حضور جملات مجهول در قبال  شناسی انتقادی هاج  وشده در گفتمانسومین فرآیند مطرح

لیوون حذف از سازی است. در الگوی ونمعلوم در راستای کاهش و تقلیل حضور عامل و نوعی پنهان

گران اجتماعی در طی گفتمان بازنمایی از طریق آن، همه یا برخی کنش«ی اصلی است که هامؤلفه

- . در ادامه به برخی شواهد دعایی مورد پژوهش پرداخته می(Van Leeuwen, 2008: 32)» شوندنمی

  شود.

، وَ «های با توجه به عبارت
َ

ت
ْ
أ

َ
ابْتَد

َ
 ف

ْ
ل

َ
مْ تُسْأ

َ
، وَل

َ
یْت

َ
عْط

َ
أ
َ
 ف

َ
ت

ْ
 سُئِل

ْ
د

َ
ق

َ
؛ از تو وَل

َ
یْت

َ
د

ْ
ک

َ
مَا أ

َ
 ف

َ
ك

ُ
ل

ْ
ض

َ
اسْتُمِیحَ ف

خواسته شد، عطا کردی و خواسته نشد به عطاکردن، آغاز فرمودی و احسانت درخواست شد، بخل 

). شناخت صفات حق در اعطاء نعمت و احسان به عناصر تحت حاکمیت حق ۱۴(همان: فراز » نورزیدی

کردن ه شده است. کاربرد افعال مجهول و پنهاناز موارد ضروری است که در این عبارت به آن اشار 

است که ای اند، مقولهافرادی که در جایگاه دعا و درخواست، مورد بذل نعمت و احسان خداوند واقع شده

سازی در این کند. علت مجهولهای انگیزشی را در مخاطب برای مشابهت به این افراد ایجاد میحساسیت

است که حتی بدون مسئلت هم مشمول فضل خداوند هستند. کاربرد حقی  ماندن نام مردانجمله، مخفی

مجهول با ایجاد سؤال در ذهن جامعه که این عناصر چه کسانی هستند؟ مخاطب را در پی یافتن مصداق 

عَ «دارد. در مقابل جملۀ مجهول مذکور، جملۀ معلوم  آنان گسیل می  النِّ
ِ

 اعْتَرَفَ بِسُبُوغ
ِ

امُ مَن
َ
ا مَق

َ
مِ؛ این هَذ

تواند مخاطب را به قرار دارد و می .)۱۶(همان: فراز » ها اقرار کردجایگاه کسی است که به فراوانی نعمت

گونه که در جایگاه عام، خودش را مورد احسان خداوند ببیند و در ایدئولوژی پنهان متن رهنمون سازد، این

و مشمول فضل خدا بداند. عبارت جایگاه خاص امام معصوم (ع) را همان عنصر صاحب حق، مقرب 

 «شده: گونه بیانمجهول دیگری که در جایگاه تبیین صفات خداست، این
َ

تَدِرٍ لا
ْ
هِي مِنْ مُق

َ
 إِل

ُ
حَمْد

ْ
 ال

َ
ك

َ
ل
َ
ف
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بُ؛ خدای من! تو را سپاس؛ سپاس نسبت به نیرومندی که مغلوب نمی
َ
ل
ْ
). اقتدار ۱۴(همان: فراز » شودیُغ

بایست در موضع حمد قرار گرفت. در تبیین جایگاه ست که برای آن مییکی از صفات حاکمیت خدا ا

که حاکمیت گران و اینشود. حذف کنشگاه مغلوب نمیاست که هیچ صفات حق، خداوند، مقتدری

  های متفاوتی داشته باشد. تواند تعلیلشود، میحق از طرف چه کسانی مغلوب نمی

معنا که هر نوع حاکمیتی غیر از حاکمیت حق، مغلوب ، بدینتواند بیان عمومیت باشدتعلیل اول: می

  ی حق است. اقتدار و سطله

تواند ذهنیت جامعه را در پی بازنمایی این مجهول اجتماعی متن، میتعلیل دوم: با توجه به بافت سیاسی

ند در تقابل توااست که میهایی از دشمن مغلوبی های معلوم در متن دعا، نشانهبرانگیزد. حضور جمله

یْهِ «های مجهول باشد. مانند: جمله
َ
وَی عَل

َ
بْحَ مَا انْط

ُ
سِهِ فِي زُبْیَتِهِ وَق

ْ
مِّ رَأ

ُ
سْتَهُ لأِ

َ
رْک

َ
رَتِهِ ، أ

ْ
، ، وَرَدَدْتَهُ فِي مَهْوَی حُف

 یَ 
ْ

ن
َ
رُ أ

ِّ
د

َ
 یُق

َ
ان

َ
تِي ک

َّ
تِهِ ال

َ
 فِي رِبَقِ حِبَال

ً
لِیلا

َ
تِهِ ذ

َ
ال

َ
 اسْتِط

َ
مَعَ بَعْد

َ
انْق

َ
چه که فساد باطن و زشتی آنرَانِي فِیهَا؛ هنگامیف

کننده بود، در انداختی و در را در دل و اندیشه داشت، دیدی؛ او را با مغز در آن گودالی که برای شکار

کرد مرا در اش با خواری و خفت در بند دامی که فکر میاش در افکندی تا پس از سرکشیپرتگاه حفره

به گودال افتادن و ذلیل و خوارشدن در انظار از  ). داشتن نیت شوم در باطن، با سر۸ (همان: فراز» آن ببیند

گیرد تا ذهنیت خواننده در پی است که در تقابل جمله مجهول ذکرشده قرار میهای معلومی جمله نشانه

  		ها باشد.  جستجوی آن

  . جملات کنشی در مقابل اسنادی۴. ۳

کند، تقابل جملات س که اهمیت کارکردهای زبانی را روشن میآخرین فرآیند الگویی هاج و کر 

کند که برخی باشد. این فرایند نیز در راستای انتقال معنا در متن بروز پیدا میکنشی با جملات اسنادی می

  گردد.شواهد آن در دعای  مورد کاوش در زیر عنوان می

  . جملات کنشی از نوع انتقالی و غیرانتقالی۱. ۴. ۳

ونهمین دعای صحیفۀ سجادیه در قالب جملات کنشی در زیر مورد تحلیل از شواهد متن چهل برخی

  شوند. واقع می

بودن درصدد علت توصیفی ها بهدهی ذکر شد، جملهگونه که در بررسی فراز هفتم در بخش نامهمان

های کنشی دهی جزء جملهها بودند؛ اما، مضاف بر نامدهی با آنهای دشمن و نامها و نسبتبیان خصلت

یابیم تر به انسجام معنایی و فرآیند کنشی فراز هفتم درمیباشند، زیرا با مشاهدة کلیاز نوع انتقالی نیز می

شود. پذیرها (عناصر حق) منتقل میگرها (عناصر باطل) به کنشهای پنهان و آشکاری از کنشکه سویه
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کرد همیشگی دشمن از جمله: مدار درجهت تبیین عملنهای گفتماکارکرد گفتمان انتقادی این جمله

گاهیگری، دامحلیه دهی به مخاطب و از بخشی و هشدارنهادن، چاپلوسی و... است که از طرفی در پی آ

های انتقالی در متن دعا به علت باشد. نسبت حضور این جملههای دشمن میسوی دیگر برملاکردن نقشه

های انتقالی، تر از الگوهای دیگر است. نمونۀ دیگری از جملهبیش ماهیت شناختی و تعلیمی دعا

هایی که از مبداء توحید به بندگان و بالعکس هایی است که مربوط به حق و عناصر حق است. کنشکنش

  شوند.منتقل می

بودن و ای دال بر سیالونهم، نشانهدر دعای چهل پذیریگری و کنشحضور فعال کنش، کنش

تری های انتقالی در این دعا از بسامد بیشهمین دلیل، جملهاشتن رویدادها در متن دعاست. بهدجریان

، «فرماید: ها امام(ع) میای از این جملهبرخوردارند. در نمونه
ُ

سَوْت
َ
ق

َ
 ف

َ
ت

ْ
، وَوَعَظ

ُ
هَوْت

َ
ل
َ
یْتَنِي ف

َ
هِي هَد

َ
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 مَا 
ُ

ت
ْ
مَّ عَرَف

ُ
، ث

ُ
عَصَیْت

َ
 ف

َ
جَمِیل

ْ
 ال

َ
یْت

َ
بْل

َ
؛ خدای من! وَأ

َ
سَتَرْت

َ
 ف

ُ
ت

ْ
عُد

َ
، ف

َ
ت

ْ
ل
َ
ق
َ
أ
َ
 ف

ُ
رْت

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
تَنِیهِ، ف

ْ
ف  عَرَّ

ْ
 إِذ

َ
رْت

َ
صْد

َ
أ

ام کردی؛ ولی به کارهای پوچ و بیهوده پرداختم و پندم دادی؛  اما سنگدل شدم و نعمت زیبا راهنمایی

ی و من به توفیقت عطایم کردی به نافرمانی گراییدم. چون هدایت و نعمت و عطایت را به من شناساند

گاه شدم. از حضرتت آن ها را شناختم و به زشتی گناهانی که در کنار این همه مواهب انجام دادم، آ

درخواست آمرزش کردم و تو مرا آمرزیدی و عذرم را پذیرفتی باز به گناه برگشتم و تو گناهم را پوشاندی و 

های معرفت خدا و نیز شناخت و سنجش عملکرد). ایدئولوژی متن مبتنی بر ۱(همان: فراز» رسوایم نکردی

انسان در مقابل آفرینندۀ او است در واقع ضرورت این شناخت، ضامن استقرار و استمرار حاکمیت نظام 

گری های دعا نشان از  کنشهای غیرانتقالی یافت نشد؛ زیرا همه عبارتحق است. در محتوای دعا جمله

کلامی داعی و مدعو در دعا  ها دارد. رابطهمند هر یک از آنچنین توصیف هدفپذیری و همیا کنش

  های شخصی داعی ندارد.ها و پروسهای برای بیان حالتوقفه

  سانی. جملات اسنادی از نوع سببی و هم۲. ۴. ۳ 

کند، تقابل جملات آخرین فرآیند الگوی هاج و کرس که اهمیت کارکردهای زبانی را روشن می

کند که برخی باشد. این فرآیند نیز در راستای انتقال معنا در متن بروز پیدا میادی میکنشی با جملات اسن

  گردد.شواهد آن در دعای مورد کاوش در زیر عنوان می

های شان در قالب جملههای فردی و اجتماعیبیان کیفیت رفتاری نظام طاغوت و توصیف ویژگی

کند و این شناخت منجر به رسوایی و دشمن ایجاد می سببی، گفتمانی بر پایۀ شناخت مکانیزم رفتاری

يَّ «فرماید: الحسین(ع) میابنعنوان نمونه علیشود.  بههایشان میبرملاشدن نقشه
َ
ی عَل

َ
وٍّ انْتَض

ُ
مْ مِنْ عَد

َ
ک

َ
ف
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َ
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 مَرَارَتِ 
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عَنِي زُعَاق یُجَرِّ رُوهَ، وَ
ْ
مَک

ْ
 یَسُومَنِي ال

ْ
ن

َ
مَرَ أ

ْ
ض

َ
ي عَیْنُ حِرَاسَتِهِ، وَأ مْ تَنَمْ عَنِّ

َ
هِ؛ چه بسیار دشمنی سِهَامِهِ، وَل

اش را به ضد من تیز کرده و سرِ نیزهاش را کشیده و دم تیغاش را علیه من از نیام  بیرونکه شمشیر دشمنی

اش کنندهام درآمیخته و تیرهای اصابتاش را به آشامیدنیساخته و زهرهای کشنده قصد حمله بر من نازک

اش نسبت به من نخفته، تصمیم گرفته که مرا هدف را به سوی من نشانه رفته و دیدۀ نگهبانی و مراقبت

). در این ۴(همان: فراز » اش را به کام من ریزدو جرعۀ تلخ و مرارتشکنجه و آزار و ناراحتی قرار دهد 

پذیر (نظام حق) مطرح گر (نظام باطل)، علیه کنشهای گوناگون از طرف کنشفراز ارادۀ کنش

کردن و نیت ها، زهردارکردن تیرها، ارادۀ مسمومها و نیزهکردن تیغاست. کشیدن شمیشر دشمنی، تیزشده

گرها در مرحلۀ اراده و نیت ها از سوی کنشها هستند. چون کنشدادن از جملۀ این کنشآزار و شکنجه

اند و  هدف بیان این موارد، تبیین صفات دشمنان است؛ پذیر اعمال نشدهاست و هنوز بر روی کنش

ها بنا قیاس ها وسانی بر پایۀ مشابهتهای همباشند. جملههای اسنادی و از نوع سببی میبنابراین جزو جمله

کند گاه با خالق هستی همانند و قیاس نمیجا که داعی خودش را از نظر مرتبه، هیچشوند. از آنمی

های که محتوای دعای مورد پژوهش، عرصۀ تقابل حاکمیت حق در برابر قدرتعلت اینچنین بههم

  سانی یافت نشد. باشد، جملۀ همکار میستم

  

  گیری نتیجه .۴

سجادیه گویای ونهم صحیفهشده در مدل تحلیلی هاج و کرس بر دعای چهلدهای ارائهتطبیق فرآین

دادن به هنجارها و ناهنجارها در جامعه است. ایدئولوژی حاکم بر سازی و شکلتأثیر زبان در نحوۀ مفهوم

با  اجتماعی در نظام حق و نظام باطل است. امام سجاد (ع)این دعا، مبتنی بر گفتمان قدرت سیاسی

های خود را در تقابل با های زبانی در سطح گفتمان انتقادی، اندیشهاستفاده از جایگاه دعا و ظرفیت

ها و عملکردهای نظام طاغوت  مطرح کرده است. از طرفی امام (ع) با ارائة گفتمان توحیدی در اندیشه

ای مبتنی بر جامعه بخشی افکار جامعه سعی دارند جامعه را به سمت فهم و پیروی ازجهت روشنی

های هاج و کرس در دست آمدۀ این پژوهش نسبت به کاربست مؤلفهحاکمیت حق، سوق دهند. نتایج به

  باشد: ها به شرح زیر میگیری مفهومی آنسجادیه و جهتونهم صحیفۀ دعای چهل
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و  سازی هویت، صفات و تشخص حاکمیت طاغوت تر در جهت معرفی و برجستهها بیشدهینام-

ها و حق و شناخت ارزش چنین توصیف اندیشة توحیدی نظام حاکمیت حق، در اتکال بههم

  هاست. ضدارزش

گر تمرکز گفتمان ها تمرکز بر روی توحید، نبوت، ولایت و حمد الهی بود و این نشانسازیدر اسم -

سازی است. در این ند اسمهای اصلی نظام حاکمیت حق با فرآیاین دعا بر معرفی، اثبات و استقرار پایه

تر بخش تأکید مهمی بر روی سه رکن اساسی نظام حق یعنی توحید، نبوت و ولایت است و نکتۀ مهم

  است. توأمان شده» حمد«اینکه این سه رکن اساسی حاکمیت حق با مقولة 

تماعی های گوناگون فردی و اجگر پویایی جریان دعا در عرصههای انتقالی نشانفراوانی جمله -

 است. حضور فعال این فرآیند
ً
 ها در جایگاه دعا بیانگر این نتیجه است که جامعة متشدد آن روزگار شدیدا

  است.ها و عملکردها نیازمند هدایت بودهدر عرصة نگرش

است. جهت انگیزشی در دو جهت انگیزشی و گفتمانی قابل توجه بوده های مجهولکارکرد مؤلفه -

شناسی است؛ اما جهت گفتمانی آن در حوزه زبانصر حق به سمت رشد و تعالیدر حرکت فردی عنا

  زدایی و ایجاد سوال در ذهنیت جامعه نسبت به معرفی حاکمان نظام طاغوت دارد. انتقادی سعی در ابهام

جا که کیفیت حضور باشد و از آنمی فرآیند گفتگو در دعا منحصر به حضور فعال داعی و مدعوّ  -

سانی ندارد؛ بنابراین در این ای همانند و همر توجه به مدعوّ است و نیز مدعوّ نسبت به هیچ مقولهداعی د

  گونه جملة غیرانتقالی و جمله همسانی یافت نشد.  دعا هیچ
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